
 
 

 گفتگوي دو جوان در پاريس
 
 
 
 

اي به داخل آن سرك كشيدند و بي حوصله به  دو جوانِ سرخوش جلوي يك گالري ايستادند، لحظه
 .راهشان ادامه دادند

 تو از سبك كوبيسم خوشت مياد؟ -
 !اي -
 كنن، ديدي؟ اصلاٌ كار كساني رو كه كوبيسم كار مي -
 مثلاٌ كي؟ -
 !مثلاٌ يونسكو -
 .كرد، پيكاسو بود نه يونسكو كار مياوني كه كوبيسم ! خره -
 .گيرم گي؟ من هميشه اين دو تا رو با هم اشتباه مي جدي مي -
شون مال جنوب اروپاس،  گيري؟ يكي چه طوري با هم اشتباهشون مي! از بس بي سوادي -

 .شون مال اروپاي شرقي يكي
 شون كمونيست بوده؟ يعني يكي -
 چه ربطي داره؟ -
 نبودن؟ها كمونيست  مگه اروپاي شرقي -
 .شون هم نبودن تازه همه. بودن، ولي حالا نيستن -
 حالا پيكاسو كمونيست بود؟ -
 .اسپانيايي بود ولي اومد پاريس. بود، ولي اون كه مال اروپاي شرقي نبود -
 . خب پس لابد يونسكو كمونيست نبود -
 چرا؟ چرا نباشه؟ -
. ها بود چون اوني كه غربي بود، كمونيست از آب در اومد، لابد اوني كه شرقي بود، طرفدار غربي -

 نه؟
 .چون اونم اومد پاريس. ولي به احتمال زياد كمونيست نبود. دونم نمي -



يكي هم چون . يكي مياد اين جا چون كمونيست بوده. من كه حسابي قاطي پاتي كردم! اي بابا -
 نوشت؟  كدومشون از تو زندان چيز ميحالا. كمونيست نبوده

 .اوني كه از تو زندان چيز مي نوشت، ژان ژنه بود. هيچ كدوم -
 حالا بالاخره از سبك كوبيسم خوشت مياد؟. شناسي تو كه همه رو مي! پسر! واي -
 .من هيچ كدوم از كاراي پيكاسو يا يه نقاش كوبيست ديگه رو نديدم. دونم نمي -
 رو چي؟ اونا رو خوندي؟كاراي يونسكو و ژان ژنه  -
 .خونم در اولين فرصتي كه پيدا كنم، مي -

هاي يك كافه ولو شدند تا چيزي بخورند و بحث همه جانبة ديگري را در بارة  دو جوان روي صندلي
 .سياست و هنر و  شايد هم علم آغاز كنند
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